
 

 حقوق قانوني ورعايت حقوقي دردولت کرزي 
 )استاد صباح ( سوم) عملکرد حاکميت کرزي درآينه ي ارقام وحقايق ( بخش 

 
 گويد: بازروي طنزوطعنه به حاکمان بي کفايت 

درپي سود خويش باشيد، جز خويشتن هيچ كس را محترم نشماريد،بدي كنيد اما چنان وانمود نمايد كه 
كنيد،حريص باشيد وهرچند مي توانيد تصاحب كنيد،خشن و درنده خوي باشيد ،بقول و وعده نيكي مي 

خود عمل نكنيد،چون فرصت بدست آوردي ديگران را بفريب،در رفتار با مردم به زور و حيله توسل 
جوي و نه مهرباني و همه مساعي خود را بر جنگ استوار ساز.براي فرمانروا داشتن صفات خوب 

وي به   .م نيست مهم اين است كه فن تظاهر به داشتن اين صفات خوب را بلد باشدچندان مه
شهرت،قدرت و عظمت دست يابد.دروغ گفتن،عهد شكني ،خيانت،دورويي،سو استفاده از مذهب،استفاده 

 از زور وهرابزار ديگري را براي خود مجاز مي شمارد.
 م ا به ياد تو تنها گريسته وطن

 گريه کردم، دريا گريسته ا م غمگين
 طوفان غم چو داد گلستان دل به باد

 گلها گريسته ا مشده پرپر بر حال
 شبهاي من بودم و خيال تودر نيمه 

 بر بخت تو و اين دل شيدا گريسته ا م
 کابلتبيخود شدم ز گريه و رفتم به 

 معراج دل نمودم و آنجا گريسته ا م
 وطن در جستجوی تودويدم وگفتم

 شت و دامن و صحرا گريسته ا مبرد
 بر زورق دلم شب تيره به موج غم

 پنهان به آه بود و پيدا گريسته ام
 اشک زخون فشانده ام بياد مردمم 
 ديوانه واروبي سرو پا گريسته ام 



 کسي نبود محرم قلبم درين سکوت
 تنهاشعري سرودم وتنها گريسته ام

 سحروبريادويرانه هاي توهرشام 
 پيش خدا گريسته ام . ازظلم ظالمان 

 
بگونه مثال پوليس ملی در کندهار در  –مشکلات حقوق بشری عبارتند از کشتار های غيرقانونی توسط نيروهای امنيتی 

چندين مورد به شکنجه وکشتارهای غيرقانونی متهم شدند؛ وضعيت نا به سامان زندانها؛ تحقيقات غيرموثر دولتی در 
حبس دراز مدت، فساد عدلی و عدم  ،نيروهای امنيتی؛ توقيف و حبس خودسرانه مورد بدرفتاری و شکنجه توسط

موثريت؛ نقض حقوق استقلاليت؛ وضع محدوديت بالای آزادی بيان و آزادی مطبوعات؛ بعضی از محدوديت ها بالای 
رابر کودکان آزادی تجمع؛ وضع محدوديت ها بالای آزادی دينی؛ محدوديت روی آزادی گشت و گذار؛ بدرفتاری در ب

بشمول بدرفتاری جنسی؛ تبعيض و بدرفتاری در برابر اقليت ها؛ قاچاق انسان؛ تبعيض اجتماعی به اساس نژاد، مذهب، 
 جنسيت و نقض حقوق کارگران؛ کار اجباری و تحت قيد و شرط؛ و کار شاقه بشمول کار اجباری بالای کودکان. 

بشر يکی از مشکلات جدی تلقی گرديده است. حکومت در زمينه  معافيت گستردۀ رسمی برای مرتکبين جرايم حقوق 
 پيگرد قانونی مرتکبين بصورت سازگار و موثر يا مايل نبوده و ياهم فاقد قابليت بوده است. 

طالبان و ساير شورشيان با استفاده از مواد منفجره، بمب های جاسازی شده در وسايط و حملات انتحاری به کشتار 
فراد ملکی مبادرت ورزيدند. عناصر ضد دولتی نيز قريه نشينان، اتباع خارجی، کارمندان دولتی و تعداد چشمگير ا

 کارگران صحی موسسات غير دولتی را مورد تهديد، غارت و حملات خويش قرار دادند. 
زده اند. گزارشات مؤثق واصله حاکی از آنست که حکومت و نماينده گان آن دست به کشتار های يکسره و غيرقانونی 

لت و کوب توسط پوليس در ماه مارچ منتج به کشته شدن يکتن گرديد که در قيد زندان به سر ميبرد. به همين ترتيب، 
هيئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان )يوناما( اسناد اثباتيه يک مورد کشتار را بعلت شکنجه توسط پوليس 

گزارشات واصله از رسانه ها حاکی از آنست که پوليس  .اپريل در دست دارد  ملی و رياست امنيت ملی در کندهار در ماه
 کندهار در زون سوم پوليس سرحدی در سپين بولدک، متهم به کشتار و شکنجه غيرنظاميان ميباشند. 

سی گزارشات متعدد ديگر نيز در رابطه به اينکه طالبان و ساير گروه های شورشی دست به کشتارهای تحريک شده سيا
غيرنظامی را توسط  594زده اند، مواصلت ورزيد. هيئت معاونت ملل متحد برای افغانستان )يوناما( گزارشاتی از کشتار 

 را نشان.  گذشتهعناصر ضد دولتی در جريان سال ارايه نموده که افزايش جزئی در مقايسه به سال 
اندانان امنيه، قوماندانان امنيه ولايات، و ساير طالبان نيز دست به يک سلسله کشتارهای مقامات عالی رتبه و قوم

اراکين بلند پايه زدند. بگونه مثال، طالبان مسووليت سربريدن رئيس شورای ولايتی باميان در ماه جون و حمله انتحاری 
 را که منتج به کشته شدن شاروال کندهار غلام حيدر حميدی در ماه جولای گرديد، بعهده گرفته اند. 

فبروری  99ساير گروه های شورشی متهم به کشتار تعداد کثيری از غيرنظاميان بوده اند. بگونه مثال، حمله طالبان و 
کشته به جا گذاشت که در آن علاوه بر حمله از بمب نيز استفاده شد. حملات  چهلبالای يک بانک در شهر جلال آباد 

عداد و هم از نظر پيچيده گی افزايش يافت. طالبان طالبان و ساير گروه های شورشی در جريان سال اعم از لحاظ ت



جون بعهده گرفته که در نتيجه آن حد  82مسووليت حمله منسجم و طولانی بالای هوتل انترکانتينينتال کابل را به تاريخ 
وش آگست بالای مرکز فرهنگی بريتانيا در کابل را بدنوزده اقل هفت تن کشته شدند. طالبان همچنان مسووليت حمله 

 تن کشته شد. دوازده گرفتند که در نتيجه آن 
 مواد منفجره جاسازی شده توسط گروه های شورشی بزرگترين و يگانه علت کشتار غيرنظاميان بشمار ميرود.

در ماه سپتمبر، يک حمله کننده انتحاری رئيس جمهور سابق و رئيس شورای عالی صلح برهان الدين ربانی را در 
. حکومت افغانستان طالبان و سازمان استخباراتی پاکستان )آی اس آی( را به همدستی در انجام منزلش به قتل رساند

اين قتل متهم نمود اما طالبان و سازمان استخباراتی پاکستان اين اتهام را رد کردند. مقامات افغانستان و پاکستان تا پايان 
نست که گروه های شورشی و جنايتکاران مسوول اختطاف گزارشاتی هم حاکی از آل به تحقيقات خويش ادامه دادند. سا

کارمند امنيتی که اختطاف شده هشت بگونه مثال، در ماه آگست، اجساد  . در جريان شورشهای متداوم شناخته شده اند 
 بودند در ولايت وردک دريافت شد.

از آنست که کارمندان دولتی، نيروهای قانون اساسی چنين برخورد ها را منع قرارداده؛ با آنهم گزارشات متعددی حاکی 
امنيتی، مسوولين توقيف خانه ها و پوليس به بدرفتاری های گسترده متهم هستند. گزارشات واصله از موسسات 

غيردولتی حاکی از آنست که نيرو های امنيتی پيوسته دست به زور و جبر بشمول شکنجه و لت و کوب افراد ملکی زده 
 99ساله را شديداً لت و کوب نمود که در نتيجه موصوف در حوزه هجده اه مارچ پوليس يک مرد اند. بگونه مثال، در م

 5522افغانی ) 822222پوليس کابل جان خود را از دست داد. مرد ياد شده به سرقت تيلفون های موبايل و درحدود 
 دالر( از نزد آمرش متهم شده بود. 

ای افغانستان )يوناما( گزارشاتی را مبنی بر شکنجه محبوسين در پنج توقيف در ماه آکتوبر، هيئت معاونت ملل متحد بر
خانه امنيت و پوليس ملی ارايه نمود که در عين زمان موارد مؤثق ديگر شکنجه و بدرفتاری را در ساير محلات برملا 

خص است، دريافت ننمود. ميسازد، اما يوناما شواهدی را مبنی براينکه شکنجه ياد شده جزء پاليسی دولت يا نهاد مش
گزارشات متعدد از رسانه ها پوليس ملی در کندهار را با گزارشات شکنجه ارتباط ميدهد. يکی از اين قضايا توقيف دو 
پسر جوان است که در رستورانت وظيفه داشته و به جنگجويان شورشی بيرون از شهر غذا آماده نموده بودند. قرار 

يس ملی دستان دو پسر را بسته، آنها را در سقف اتاق آويزان نموده و با آله فلزی و گزارشات واصله، نيرو های پول
 کيبل آنها را لت و کوب نمودند. 

قرار گزارشات واصله از وزارت امور زنان و موسسات غير دولتی، پوليس محبوسين زن را مورد تجاوز جنسی قرار 
نيتی و وابستگان پوليس ملی کودکان را مورد تجاوز جنسی قرار داده اند. گزارشاتی هم حاکی از آنست که مسوولين ام

موسسات غيردولتی همچنان گزارشاتی را پخش نموده که در آن حوادث سوء استفاده جنسی و  .داده اما معاف شده اند 
برابر گزارش استثمار کودکان توسط نيرو های امنيت ملی افغانستان بازتاب يافته است، اما محدوديت های کلتوری که در 

چنين جنايات وجود دارد تعيين حدود اين مسئله را مشکل ساخته است. در ماه می، مسوولين رسانه ها گزارشاتی را 
ارايه نمودند که نيروهای امنيت ملی افغانستان سه تن از مهاجمان انتحاری خورد سن را که از مزر پاکستان عبور 

 وقيف جوانان، زندانی و مورد بدرفتاری جنسی قرار داده اند. نموده بودند قبل از راجع نمودن به مرکز ت
گزارشات متعدد و مؤثق در رابطه به سوء استفاده قدرت از جانب فرماندهان "اربکی ها" )مليشه های محلی( و پيروان 

آنها مواصلت نموده است. گزارشات ياد شده حاکی از کشتار، تجاوز جنسی، برخورد فزيکی، وضع غير قانونی و 
قرض يا تلافی مسايل مختلف بوده که بعد از آن متضرر اغلب  اجباری ماليات و به بد دادن دختر يا زن بمنظور ادا نمودن

يا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و ياهم لت و کوب شده است. قرار گزارشات در ماه جون گروهی از اربکی ها سرمعلم 
نشينان  يک مکتب نسوان در کندز را مورد لت و کوب قرار دادند. شاهدان عينی ميگويند که خشونت از رقابت بين قريه

روی دسترسی به بودجه دولت و شکايت سرمعلم در مورد اينکه دهاقين منطقه به پرداخت باج به اربکی های قريه 
 همجوار مجبور شده اند، سرچشمه ميگيرد. 

در ماه سپتمبر ديده بان حقوق بشر گزارشی را منتشر نمود که در آن پوليس محلی افغان و مليشه های مسلح را به بی 
در برابر حقوق بشر متهم مينمايد. بگونه مثال، گفتنی است که در ماه جون، پوليس محلی افغان دو پسر را در حرمتی 

شب توقيف نموده، آنها را در جريان توقيف لت و کوب کرده و در پاهای يکی از آنها ميخ کوبيده است. برنامه های 
ش نموده تا سوء استفاده از صلاحيت را کاهش دهد. اما، آموزشی بين المللی برای پوليس محلی افغانستان همواره تلا

 بگونه مثال، در هلمند برنامه آموزشی پوليس محلی غرض بالا بردن سطح رعايت اصول حقوق بشر، تعديل گرديد. 
 گزارشات ديگری نيز در مورد شکنجه و ساير انواع بدرفتاری طالبان و ساير گروه های شورشی، مواصلت نموده است. 

بس در وضعيت بدی قرار دارند. اکثريت محابس و توقيف خانه ها، بخصوص توقيف خانه های وزارت امور داخله محا
خيلی قديمی، مزدحم، فاقد حفظ الصحه درست و دور از معيار های جهانی قرار دارند. کميسيون مستقل حقوق بشر 

تکافوی مواد خوراکی، آب، وضعيت بد حفظ الصحه، افغانستان و ساير ناظران همواره گزارش هايی را در رابطه به عدم 



تعداد ناکافی کمپل و امراض مکروبی و ساری بحيث موارد معمول در زندان های کشور، ارايه نموده اند. با آنهم، برخی 
از ناظران مواد غذايی و آب را در رياست عمومی محابس بسنده يافته اند. رياست عمومی محابس برنامه سراسری تهيه 

واد غذايی برای محبوسين را رويدست گرفته اما بودجه در اين عرصه خيلی محدود ميباشد. تعداد زيادی از خانواده م
 های محبوسين مواد غذايی و ساير مواد ضروری را فراهم ميکنند. 

عاونت ملل متحد گزارشاتی هم در مورد بدرفتاری در برابر متهمين در توقيف خانه ها وجود دارد. در ماه آکتوبر، هيئت م
برای افغانستان )يوناما( گزارشی را ارايه نمود که حاکی از بدرفتاری و شکنجه محبوسين در توقيف خانه های رياست 
امنيت ملی و پوليس ملی افغانستان ميباشد. نيروهای امنيتی متهمين را با استفاده از وسايل رابری، کيبل های برقی و 

اند که در بين اينگونه مجازات وارد نمودن ضربه به کف پا؛ شوک برقی؛ فشردن آلت چوب مورد لت و کوب قرار داده 
تناسلی محبوسين؛ در مضيقه قراردادن محبوسين؛ کشيدن ناخون های پا و تجاوز جنسی خيلی مکرر بوده است. يوناما 

لغمان و همچنان در توقيف  شواهدی را در رابطه به شکنجه در پنج توقيف خانه امنيت ملی در هرات، کندهار، خوست و
در کابل، در دست دارد. يوناما همچنان اسناد يک مورد مرگ در يکی   مبارزه با تروريزم امنيت ملی 985خانه رياست 

از توقيف خانه های رياست امنيت ملی و پوليس ملی در کندهار در ماه اپريل را در دست دارد. موسسات غير دولتی 
  تجاوز جنسی بالای محبوسين زن ارايه نموده اند. گزارشاتی را در رابطه به 

رياست امنيت ملی و وزارت امور داخله در زمينه رسيده گی به نگرانی ها، بهبود برنامه های آموزشی و بازنگری به 
تسهيلات، با قوای ائتلاف و جامعه جهانی همکاری نموده اند. حکومت افغانستان زمينه دسترسی به محلات ياد شده در 

گزارش يوناما را به نيرو های حافظ صلح بين المللی )آيساف( مساعد نمود تا از برخورد در برابر محبوسين ديدن 
نمايند. حکومت همچنان مسووليت آموزش به مسوولين توقيف خانه ها در رابطه به معيار های حقوق بشر را بعهده 

را ايجاد نمود که مسووليت تحقيق در رابطه به بدرفتاری گرفت. رياست امنيت ملی در ماه دسمبر واحد جديد حقوق بشر 
در برابر محبوسين را بعهده دارد. رياست امنيت ملی همچنان از نظريات موسسات بين المللی و غير دولتی در رابطه به 

ثر خواند. ادعا ها در پيوند با بدرفتاری با محبوسين استقبال نمود و آنرا برای تحقيقات در زمينه چنين ادعا ها مو
موثريت چنين تلاش های رياست امنيت ملی تا پايان سال، قابل سنجش نبود. مسوولين دولتی طی يک در خوست از 

يوناما دعوت نمود تا تريننگ در رابطه به حقوق بشر را در توقيف خانه ها فراهم نمايد و همچنان از بازديد های نظارتی 
 نمود. محابس توسط مسوولين بين المللی استقبال 

توقيف خانه فعال وزارت امور  921محبس ولايتی در چارچوب وزارت عدليه/رياست مرکزی محابس و  45به تعداد 
مرکز دارالتاديب جوانان موجود بوده است. قرار گزارشات، تعداد مجموعی توقيف خانه های فعال از سي داخله بشمول 

مجموع، وزارت امور داخله فاقد تعداد کافی توقيف خانه ها بود. يک ماه الی ماه بعدی در نوسان قرار داشته است. در 
هيچگونه معلومات رسمی در مورد تعداد محبوسين در قيد رياست امنيت ملی و تعداد توقيف خانه های تحت اين رياست 

 در اختيار نبوده است. 
مه و بعد از محاکمه بودند. اعتبار از مقامات محابس در مجموع فاقد ظرفيت زيربنايی برای تجزيه محبوسين قبل از محاک

محبوس  989محبوس مرد،  94855محبوس مرد قبل از محاکمه،  4819ماه دسمبر، رياست مرکزی محابس به تعداد 
محبوس زن را گزارش داده است. در بسياری موارد، بنابر زيربنای محدود محبوسين قبل و  پنجصدزن قبل از محاکمه و 

شده اما در حالاتی که ممکن بود، رياست مرکزی محابس به تقسيم اين دو دسته پرداخته است. بعد از محاکمه تقسيم ن
زنان به هيچ صورت با مردان زندانی نشده اند. مقامات در مجموع فاقد ظرفيت زيربنايی برای باشگاه های جوانان طبق 

 ماهيت اتهامات عليه آنها بوده اند. 
در چارچوب قانون، کودکان زير سن هفت سال در محابس با مادران شان که مرتکب جرم شده اند، به سر ميبرند. با 

آنهم، استفاده اين روش تحت هدايت رياست مرکزی محابس و همگام با گشايش برخی از مراکز حمايت کودکان، کاهش 
وز از زندان بيرون شده و از اقارب خويش ديدن نمايند، ر بيستيافته است. قانون به محبوسين حق ميدهد تا برای مدت 

   با آنهم اين حق در اکثر محابس رعايت نشده است.
طرزالعمل غير رسمی سمع شکايات در رياست مرکزی محابس موجود بود. وزارت عدليه، لوی څارنوالی و برخی از 

رت در تطابق کامل با معيار های بين المللی قرار واليان از وضعيت محابس بازديد و نظارت نمودند اما تحقيقات و نظا
نداشت. وزارت امور داخله، وزارت عدليه، وزارت دفاع و رياست امنيت ملی به کميسيون مستقل حقوق بشر، يوناما، 
کميته بين المللی صليب سرخ و ساير سازمان های حقوق بشر اجازه دادند تا از توقيف خانه ها ديدن نمايند. محدوديت 

ی امنيتی و موانع ايجاد شده از جانب برخی از مقامات بعضاً مانع بازديد برخی از اين محلات و توقيف خانه ها گرديده ها
امنيت ملی جهت نظارت صدوبيست وچهاراست. سازمان ملل متحد و ساير موسسات حقوق بشر فاقد دسترسی به رياست 

ت در محابس وجود نداشت. با آنهم، در زندان های مختلف، از وضعيت زندان آن رياست بود. سيستم رسمی سمع شکايا
 برخی از فرماندهان محبوسين مشخص را جهت ارايه گزارش در مورد وضعيت امنيتی و داخلی زندان، توظيف نمودند. 



 قرار گزارشات واصله از ناظران، در توقيف خانه های دولتی محبوسين اجازه ادای فريضه های دينی شان را داشتند. 
توقيف و حبس خودسرانه طبق قانون نافذه منع بود؛ با آنهم اين دو بصورت مشکلات جدی باقی مانده اند. تعداد زيادی 

 از شهروندان بدون مستفيد شدن از حفاظت لازم در چارچوب طرزالعمل های قابل اجرا، حبس شدند. 
انونی و مراحل مؤجه، همواره دست به قرار گزارشات موسسات غير دولتی، مقامات بدون در نظرداشت صلاحيت ق

توقيف و حبس خودسرانه زدند. قرار گزارشات واصله، مسوولين محلی انفاذ قانون افراد را بصورت غير قانونی و به 
اتهاماتی حبس نموده اند که در قانون جزا وجود نداشته است و از موقف رسمی خويش برای حل و فصل منازعات 

 کوچک استفاده نمودند. 
سه وزارتخانه مسووليت قانونی فراهم نمودن امنيت را در کشور بعهده دارد. پوليس ملی افغانستان در چارچوب وزارت 
امور داخله مسووليت ابتدايی تأمين نظم داخلی را بعهده دارد اما بصورت چشمگير در مبارزه عليه شورشيان دخيل بوده 

ع مسووليت تامين امنيت بيرونی را عهده دار ميباشد. رياست امنيت است. اردوی ملی افغانستان در چارچوب وزارت دفا
ملی مسووليت تحقيقات در مورد قضايای امنيت داخلی را بعهده دارد و همچنان بمثابه يک ارگان استخباراتی فعاليت می 

محاکمه تازمانی که نمايد. شاخه تحقيقی رياست امنيت ملی دارای شعبه يی در کابل ميباشد که در آن محبوسين قبل از 
قضايای شان به څارنوالان راجع ميگردد، نگهداری ميگردد. در برخی از ساحات، شورشيان قدرت قابل توجه را بنابر 

 عدم موفقيت حکومت در تامين کنترول بالای اين ساحات، حفظ نموده اند.
می و سنتی، در جريان مدت اين معافيت رسمی و فقدان حسابدهی، سوء استفاده از قدرت توسط مليشه های غير رس

گزارش گسترده بوده است. گزارشات واصله حاکی از آنست که مليشه های غيررسمی باشنده گان روستا ها را مورد لت 
وکوب، سرقت و کشتار قرار داده از معافيت بهره برده اند. ناظران به اين عقيده اند که پرسونل پوليس محلی و پوليس 

از مسووليت های خويش و حقوق مدعی عليه تحت قوانين نافذه بی خبر اند. از قول يوناما،  ملی افغانستان وسيعاً 
حسابدهی منسوبين رياست امنيت ملی و پوليس ملی در ارتکاب شکنجه و بدرفتاری ضعيف و غير شفاف بوده و به 

لی بحيث نهاد ها، و همچنان ندرت تطبيق شده است. نظارت مستقل، قضايی يا خارجی در رياست امنيت ملی و پوليس م
نظارت محدود از جرايم و بدرفتاری هايی که رياست امنيت ملی و پوليس ملی بشمول شکنجه و سوء استفاده مرتکب 

 شده اند، محدود بود.
حمايت بين المللی از استخدام و تربيه پرسونل پوليس ملی ادامه داشت که هدف آن مسلکی ساختن نيروی پوليس بشمول 

متداوم اصلاحات در رياست مرکزی محابس و ساختار مجدد اين رياست ميباشد. جامعه جهانی يکجا با حکومت تطبيق 
کار نمود تا برنامه های آگاهی دهنده و آموزشی پوليس را طرح ريزی نمايند. اين برنامه ها روی انفاذ قانون، قانون 

خشونت های خانوادگی، و معيار های بنيادی حقوق  اساسی، ارزش ها و ضوابط اخلاقی، ارتقای مسلکی، جلوگيری از
بشر، علاوه بر مهارت های اساسی پوليس و ميکانيزم های داخلی تحقيق غرض مهار نمودن فساد در صفوف نيرو های 

امنيتی، متمرکز بود. با آنهم، مشکلات حقوق بشر به جای خود باقی بود و ناظران از آماده گی های ناکافی نيروهای 
محلی شاکی بودند. موسسات حقوق بشر نگرانی های عميق خويشرا در رابطه به محدوديت نظارت از نهاد های  امنيتی

 امنيتی، خاصتاً پوليس محلی ، ابراز نمودند.
موسسات غير دولتی و فعالين حقوق بشر اظهار داشتند که خشونت های اجتماعی، خاصتاً در برابر زنان فراگير بود؛ در 

ساله در تخار مورد تجاوز جنسی  ئوازدهرد، پوليس مانع خشونت نگرديده است. در ماه اپريل، يک دختر بسياری از موا
گروهی قرار گرفت. برخی از گزارشات حاکی از آنست که چندين تن از عاملان اين رويداد لباس پوليس برتن داشتند. با 

امعه مدنی بازديد تحقيقی در حضور داشت هيئت عالی آنکه کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و ساير نماينده گان ج
 رتبه از اين ولايت نمودند، اما مقامات به هيچگونه دستگيری اقدام نکردند. 

قانون اجازه دسترسی به مشوره های حقوقی و استفاده از ضمانت را اعطا نموده و حدود زمانی برای توقيف افراد تا 
نموده است. گزارشات واصله از کميته بين المللی صليب سرخ، کميسيون مستقل  زمان ثابت شدن جرم شان را نيز تعيين

حقوق بشر افغانستان و ساير ناظران حاکيست که توقيف خودسرانه و دراز مدت بصورت مکرر در سراسر کشور رخ 
غرض تکميل  داده است. مقامات اغلب محبوسين را از اتهامات عليه شان اطلاع ندادند. پوليس حق دارد مظنون را

ساعت در توقيف نگهدارد. در صورتيکه تصميم بر ادامه تعقيب قضيه باشد، دوسيه هفتادودوتحقيقات ابتدايی برای مدت 
ساعت به تحقيق ميگيرد. څارنوال چهل هشت متهم به لوی څارنوالی راجع ميگردد که آنمقام قضيه مظنون را ظرف 

روز در توقيف پانزده را از زمان توقيف بدون اتهام رسمی برای  موظف ميتواند حين تکميل تحقيقات خويش مظنون
روز ديگر در توقيف نگهدارد.  پانزدهنگهدارد. بتأسی از منظوری محکمه، څارنوال موظف ميتواند مظنون را برای مدت 

که ادعانامه روز توقيف، ادعانامه خويشرا درج نمايد. حتی در صورتي سيڅارنوال ميتواند جهت رهايی مظنون بعد از 
 تکميل نگردد، تحقيقات ادامه می يابد.سي ظرف 



تعداد زيادی از محبوسين از بعضی يا تمام اين احکام بنابر فقدان منابع، مستفيد نشدند. قانون صراحت دارد که بتاسی از 
ت عدم روز در توقيف به سر برده، در صور سيدرخواست شورای دفاعی، محکمه ميتواند محبوس را که برای مدت 

روز در توقيف  سيدرج ادعانامه، رها نمايد. با آنهم، بسياری از محبوسين در نبود ادعامه نامه، برای بيشتر از 
نگهداری شده اند. گزارشات واصله از ناظران حاکيست که څارنوالان و پوليس افراد را تخميناً برای مدت نه ماه بدون 

ه در چارچوب قانون جرم پنداشته نميشود، قسماً بخاطر بی کفايتی سيستم اتهام و بعضی اوقات بنابر ارتکاب اعمالی ک
 قضايی در طی مراحل بموقع قضايای محبوسين، در توقيف نگهداشته اند. 

اگست، رئيس جمهور کرزی وزير عدليه، لوی څارنوال، رئيس امنيت ملی و قاضی القضات را  بيست وپنجبه تاريخ 
ريع طی مراحل نمايند و از توقيف بی مورد افراد اجتناب ورزند. رئيس جمهور همچنان فراخواند تا قضايا را بصورت س

يره هنوز در خواستار رهايی آنعده محبوسين شد که مدت حبس شان تکميل گرديده اما بنابر فقدان تضمينات مالی و غ
وزارت عدليه، لوی  --د نهاد های هفت گانه حکومت که در سکتور عدلی و قضايی سهم دارن حبس به سر ميبرند. 

څارنوالی، ستره محکمه، وزارت امور داخله، رياست امنيت ملی، وزارت دفاع و اداره عالی نظارت بر تطبيق قانون 
  سيستم مديريت استندرد قضايا را پيوسته تطبيق نمودند. 

رتباطی و دسترسی نادر به گزاشاتی در مورد توقيف خودسرانه از بسياری ولايات مواصلت ورزيده است. نبود وسايل ا
وکيل مدافع در جريان مدت توقيف، بحيث مشکل جدی به جا مانده است. درحاليکه محبوسين اجازه بازديد با خانواده 

های شان را دارند، در بسياری موارد چنين فرصت بموقع برای محبوسين مهيا نميگردد. برخی از محبوسين مورد 
ار گرفتند و هم در معرض سرما و محروميت از خوردن غذا، قرارداده شدند. شکنجه ، بدرفتاری و ضرب و شتم قر

گزارشات يوناما همچنان حاکيست که پوليس افراد را به جرم اخلاقی، نقض شرايط قرارداد ها، منازعات خانواده گی و 
 يشتر زنان بودند. بمنظور کسب اعتراف، توقيف نموده است. ناظران اظهار داشته اند که محبوسين جرايم اخلاقی ب

طول مدت توقيف محبوسين قبل از محاکمه ندرتاً با تفهيم اتهامات آنان سازگار بود. قرار گزارشات، توقيف بعد از 
 محاکمه يک امر معمول بود. 

کودک به اتهام قضايای مربوط به امنيت ملی در دارالتاديب نوجوانان در  هشتادويکاز قول وزارت عدليه، به تعداد 
سال بودند. قانون تربيه و  پانزدهن سال، توقيف گرديدند که همه اين محبوسين ذکور و شش تن آنها زير سن جريا

اصلاح کودکان صراحت دارد که معيار های قابل اجرا بالای بزرگسالان بايد روی کودکان تطبيق نگردد. قانون تصريح 
ترين مدت ممکنه را دربر گيرد". بطور تخمينی،  ميدارد که توقيف يک کودک "بايد راه حل نهايی باشد و کوتاه

کودک در مراکز احيای مجدد کودکان در سراسر کشور، فاقد دسترسی به مواد غذايی، مراقبت های صحی هشتصدوپنجاه 
و آموزش بودند. کودکان محبوس از حقوق اساسی، حق بی گناهی و معصوميت، حق مطلع شدن در مورد اتهام و 

نها، حق دسترسی به وکيل مدافع، و حق عدم اجبار برای اعتراف، بی بهره مانده اند. ايجاد پوليس چگونگی اتهام به آ
تربيه و اصلاح جوانان، څارنوالی های اختصاصی و محاکم در چارچوب قانون تصريح شده است. بنابر منابع محدود، 

کندهار، جلال آباد و کندز( فعال بود. در محاکم ويژه تربيه و اصلاح کودکان صرف در شش ولايت )کابل، هرات، بلخ، 
ولاياتی که محاکم ويژه وجود ندارند، قضايای کودکان از طريق محاکم عادی حل و فصل گرديد. قانون همچنان تأکيد 

ميورزد که قضايای کودکان بايد بصورت خصوصی مورد رسيده گی قرار گيرد و بايد در سه مرحله حل و فصل گردد: 
 استيناف و مرحله نهايی در ستره محکمه.مرحله ابتدايی، 

بعضی از کودکان در سيستم عدلی و قضايی متضررين بوده اند نه عاملان جرايم. بخصوص در قضايای سوء استفاده 
جنسی، عاملان به ندرت محبوس شده اند زيرا قضايا به ندرت مورد پيگرد قانونی قرار گرفته اند. برخی از متضررين 

وس تلقی شده و بنابراين تابع مجازات شمرده شده و در صورتيکه آنها سوء استفاده در برابر شان عامل صدمه به نام
را گزارش بدهند، در خانواده های شان بحيث اعضای شرم آور شناخته ميشوند. برخی از کودکان به عوض عضو 

 خانواده که عامل اصلی جرم است، زندانی شده اند.
کودک را که توسط  بيستحملات انتحاری مورد استفاده قرار دادند. در ماه آگست کرزی  شورشيان پيوسته کودکان را در

رياست امنيت ملی حين کوشش انجام حملات انتحاری دستگير شده بودند عفو نمود و اظهار داشت که کودکان ياد شده 
 توسط دشمنان کشور فريب داده شده و مورد ظلم و استبداد دشمن قرار گرفته اند. 

نا" در چارچوب قانون جزا يک جرم جنايی بشمار ميرود. پوليس و مسوولين حقوقی اغلب زنان را متهم ميکنند که "ز
آنها بمنظور توجيه توقيف شان در برابر تخلفات اجتماعی مانند فرار از منزل، تحريک خانواده به انتخاب همسر، فرار از 

مرتکب ميشوند. پوليس اغلب زنان را بنابر ارتکاب زنا به خواست  خشونت خانواده گی يا تجاوز جنسی يا فرار، زنا را
 خانواده های شان حبس ميکنند. 

مقامات ذيصلاح برخی از زنان را بخاطر گزارش جرايم انجام شده در مقابل شان و ديگران را در عوض شوهران يا 
قوق بشر افغانستان در جريان سال مجرم مرد عضو خانواده های شان، حبس نمودند. طبق گزارش کميسيون مستقل ح



مردان در عوض اقارب ذکور ويا عدم شناسايی مظنون برای اينکه بمنظور رها ساختن عضو خانواده اش خود را به 
 پوليس تسليم نمايد، توقيف گرديده اند. 

ن قرار دادند. مقامات ذيصلاح بعضی از زنان را جهت انتقام خشونت آميز توسط اعضای خانواده شان، در جا های ام
مقامات همچنان زنان متضرر خشونت های خانواده گی را در صورت نبود سرپناه در محلات امن )بشمول توقيف خانه 

محو خشونت در برابر دوهزارونوها( قرار دادند تا آنها را از سوء استفاده مزيد محفوظ نگهدارند. بتأسی از فرمان سال 
را که زنان را مورد بدرفتاری قرار ميدهند، توقيف کنند. با آنهم، تطبيق و آگاهی در  زنان، پوليس مسووليت دارد تا آنانی

 مورد قانون محو خشونت عليه زنان خيلی محدود بوده است. 
مقامات مربوط حتی بعد از صدور حکم محکمه استيناف در غياب، به توقيف مجدد مدعی عليه مبادرت نورزيد. سيستم 

سيستم ابتدايی تشخيصيه شخصی در برخی از ساحات جايی که ناظران بين المللی قضايا را  تشخيصيه وجود نداشت اما
نظارت نمودند موجود بود؛ مقامات با ارايه دلايل مؤجه توقيف بعد از محاکمه را توجيه نمودند زيرا مدعی عليه در 

رنوالان در مورد اتهامات محتاطانه نبود. بسياری موارد بعد از استيناف معوق، ناپديد گرديد. اتخاذ تصاميم قضاوت و څا
طبق مشاهدات مربيان بين المللی، څارنوالان ادعانامه ها را در خصوص قضايای راجع شده توسط پوليس درج نمودند. 

 اين در حاليست که عقيده صريح در خصوص عدم ارتکاب جرم موجود بود.
را برای شورشيانی اعطا نمود که با توجه به معيار های عفو: برنامه صلح و استقرار مجدد افغانستان عفو سياسی 

برنامه بشمول قطع روابط با القاعده، دست برداشتن از خشونت، توافق به پيروی از قانون اساسی بشمول احکام مربوط 
با به حفاظت زنان و اقليت ها و شموليت رسمی در برنامه، واجد شرايط شناخته شدند. عفو سياسی تعريف نشده است. 

آنهم، سند اين برنامه صراحت دارد که برنامه صلح و استقرار مجدد افغانستان "چارچوب برای عفو تمام انواع جرايم و 
فراهم نمودن عفو کلی بشمار نميرود." برنامه صلح و استقرار مجدد افغانستان تاهنوز خشونت هايی را که قابل عفو 

ستقرار مجدد قبل از شموليت در مورد اينکه داخل شدن به برنامه ميباشد، مشخص ننموده است. کانديدان برنامه ا
  متضمن عفو کلی از پيگيرد قانونی نميباشد، مطلع شدند. 

مواردی هم وجود داشت که در آن مسوولين حکومت محلی يا بصورت عمدی يا در صورت عدم آگاهی از پاليسی برنامه 
اند. آنها به شورشيانی که به توقف جنگ توافق نموده اما رسماً  صلح و استقرار مجدد افغانستان، چشم پوشی نموده

وارد برنامه نشده بودند، مانند فرمانده طالبان مولوی اسفندر که متهم به اعدام بی بی صنوبر، يک خانم باردار متهم به 
جانب جوامع شان  زنا در ولايت بادغيس است، وعده عفو نمودند. اين گروهی از افراد مستقر شدۀ غير رسمی نه از

برای شامل شدن در برنامه جذب شده و نه هم در مورد موقف برنامه صلح و استقرار مجدد افغانستان در خصوص عفو 
 شورشی در جريان سال روان، رسماً وارد برنامه شدند. 8912مطلع شده بودند. قرار تخمين حکومت، به تعداد 

از خشونت، قطع رابطه با سازمان های بين المللی حراس افگن، و چهارده تن با شرايط صلح حکومت )دست برداشتن 
اسمای آنان از  دوهزارودهرعايت قانون اساسی بشمول حقوق زنان و اقليت ها( توافق نمودند و بنابراين در سال 

فهرست از دوهزارويازده تن ديگر عين شرايط را پذيرفتند و در سال پانزده فهرست سياه سازمان ملل متحد حذف شد. 
 سياه سازمان ملل متحد حذف شدند. 

و فعالين حقوق بشر پيوسته نگرانی های شان را در رابطه با آنعده جنايتکاران جنگی و کميسيون مستقل حقوق بشر
 ناقضان حقوق بشر ابراز داشتند که در چارچوب حکومت و قدرت باقی مانده اند. 

ما نهاد ياد شده در عمل با کمبود بودجه و پرسونل مواجه بود که در قانون ايجاد نهاد مستقل قضايی را تصريح نمود، ا
نتيجه غيرموثر و تابع نفوذ سياسی و فساد فراگير ثابت شد. رشوه، فساد اداری، و فشار مسوولين دولتی، بزرگان 

محاکم با پيروی از قومی، خانواده های متهمين و افراد وابسته به شورشيان بيطرفی قضايی نهاد را تهديد نمود. بسياری 
 قوانين مختلط، قانون شريعت و عنعنات محلی، عدالت را بصورت درست پياده ننمودند. 

سيستم عدلی رسمی در مراکز شهرها جايی که حکومت مرکزی قوی بود نسبتاً قوی و در ساحات روستايی جايی که 
ديت محاکم فعال، نيرو های پوليس و فيصد نفوس زيست دارند، ضعيف بود. در سراسر کشور موجو هشتادتقريباً 

محابس نادر بود. سيستم قضايی فاقد ظرفيت مهار نمودن قوانين بزرگ و تعديل شده بودند. فقدان کارمندان مجرب 
قضايی منجر به تاخير در امور محاکم گرديد. مقامات ولايتی و شاروالی ها، بشمول قضات از آموزش اندک برخوردار 

غلب بربنياد فهم شخصی از شريعت، قوانين قبيله يی و رسوم و عنعنات محلی، استوار بود. اکثريت بوده و قضاوت آنها ا
قضات از مدارس دينی فارغ شده يا آموزش های شريعت را فرا گرفته اند. تعداد محدود قضات فارغان حقوق ميباشند. 

 ن شده است. فقدان دسترسی به قوانين و مقرره های حقوقی مانع کار قضات و څارنوالا
کمبود وسيع قضات، بخصوص در مناطق نا امن محسوس بود. گزارشات ستره محکمه حاکی از آنست که بصورت 

 954تن از قضات در محاکم ابتدايی، استيناف و ستره محکمه فعاليت داشتند که  9449تخمينی الی پايان سال به تعداد 
 تن آنها را قضات زن تشکيل ميداد. 



گ، محاکم مسووليت اتخاذ تصاميم در مورد قضايای جنايی را طبق احکام قانون بعهده داشتند. قضايای در شهر های بزر
مدنی اغلب در سيستم غيررسمی حل و فصل ميگرديد. چونکه سيستم رسمی قانونی اغلب در مناطق روستايی موجود 

از بين جوامع برگزيده شدند( مرجع نخست نبود، بزرگان محل و شورا ها )مجالس مشورتی، معمولاً متشکل از مردان که 
برای حل و فصل موضوعات جنايی و منازعات داخلی بودند که مجازات غيرمجاز نيز از جانب ايشان صورت ميگرفت. 

فيصد تمام منازعات از طريق شورا ها حل و فصل گرديد. بعضی اوقات شورا ها حقوق زنان و اقليت ها  هشتاددر حدود 
 ساسی بازتاب يافته است، نقض نمودند. را که در قانون ا

 در ساحات بيرون از کنترول حکومت، طالبان سيستم موازی قضايی را طبق تفسيرات جدی شريعت، تطبيق نمودند. 
طرزالعمل های محاکمه ندرتاً با معيار های پذيرفته شده بين المللی در تطابق قرار داشت. اداره و تطبيق عدالت در مناطق 

  از هم تفاوت داشت. طبق قانون، همه اتباع کشور حق دارند ادعای بيگناهی نمايند. مدعی عليه حق دارد مختلف کشور
حضور داشته باشد و استيناف بجويد؛ اما اين حقوق هميشه تطبيق نگرديد. محاکمه ندرتاً در محضر عام صورت 

مه از طريق هيئت منصفه طبق قانون اساسی ميگرفت. قضات در مورد کليه محاکمات جنايی تصميم ميگرفتند زيرا محاک
جواز ندارد. يک مدعی عليه همچنان حق دارد تا با وکيل مدافع مشوره نمايد و ياهم در صورت موجوديت منابع، به 

مصرف حکومت به انجام اين امر مبادرت ورزد. اين حق نيز قسماً بنابر عدم موجوديت وکيل مدافع اعاده نگرديد. مدعی 
منظم نتوانست مقابله کند يا از شاهدان بپرسد. اتباع اغلب از حقوق اعطا شده به آنها توسط قانون اساسی  عليه بصورت

آگاهی نداشتند. مدعی عليه و څارنوالان حق بررسی شواهد و اسناد مربوط به قضيه شان را قبل از محاکمه داشتند؛ اما 
رجاع قضايا جهت محاکمه، باوجود درخواست وکلای مدافع، اغلب ناظران اظهار داشتند که در عمل، اسناد محاکم قبل از ا

در دسترس نبود. زمانيکه متهم به توقيف خانه انتقال می يابد، استماعيه محکمه ابتدائيه بايد در ظرف دو ماه صورت 
ند؛ بگيرد. محکمه استيناف برای بررسی قضيه يک محبوس دو ماه وقت دارد. طرفين ميتوانند جويای استيناف شو

مدعی عليه متهم که بی گناه ثابت ميشود معمولاً تا زمانيکه قضيه از تمامی مراحل سه گانه قضايی يعنی ابتدائيه، 
استيناف و ستره محکمه ميگذرد، در حبس به سر ميبرد. فيصله محکمه ابتدائيه درصورتی نهايی تلقی ميگردد که 

روز درج  سيهرگونه درخواست ديگر استيناف بايد ظرف  روز درج نشده باشد.بيست درخواست استيناف برای مدت 
گردد، که بعد از آن قضيه به ستره محکمه راجع ميگردد تا روی قضيه مدعی عليه در ظرف پنج ماه فيصله نمايد. 

درصورتيکه امور مربوطه الی رسيدن ضرب الاجل استيناف تمام نگردد، قانون ايجاب مينمايد تا متهم از توقيف خانه 
 گردد. در بسياری موارد، محاکم از ضرب الاجل تعيين شده عقب مانده اند.  رها

در نبود قوانين و مقررات رسمی و قانونی، و يا در قضايايی که قضات، څارنوالان يا بزرگان محل فاقد آگاهی از قانون و 
ن وضعيت اغلب منتج به تبعيض احکام نافذ آن بودند، قضات و شورا های غير رسمی قوانين سنتی را بکار بردند که اي

در برابر زنان گرديد. اين وضعيت همچنان منجر به شيوه "بد دادن" گرديد که از مدعی عليه خواسته شد تا بمنظور 
 تلافی، دختر جوانی را به رسم ازدواج به مردی که خانواده اش از مدعی عليه متضرر شده است، بدهد.

تخطی از حقوق نافذه در قانون اساسی و حقوق بشری آنها داشتند و تفسير  دسترسی محدود به عدالت در برابرمردم 
اصول دينی اغلب در مقايسه به حقوق بشر و حقوق اعطا شده در چارچوب قانون اساسی، مقدم شمرده ميشد. قوه 

 ننمود.  قضائيه دولت بنابر فساد اداری و فقدان ظرفيت نقش مهم و موثری را در رسيده گی به مسايل مدنی ايفا
مداخله خودسرانه در موضوعات مربوط به محرميت از لحاظ قانون منع ميباشد؛ با آنهم حکومت اين ممانعت ها را در 

کارمندان دولتی بدون مجوز قانونی به زور وارد منازل و قانونی متضررين نيز موجود نبود. عمل ناديده گرفته و حفاظت 
دولتی مردان و زنان را در بدل اعضای مظنون خانواده های شان توقيف نموده  مقاماتمردم گرديده اند. محلات تجارتی 

 .را از اين طريق وادار به تسليمی به حکومت نمايند   تا آنها
 قانون در خصوص ثبت صدا در حالات ويژه صراحت دارد تا از تطهير پولی و قاچاق مواد مخدر جلوگيری گردد. 

فيصد نفوس نودونونظر به مليت، جنسيت و مذهب متفاوت بود. با آنکه بيشتر از تمايل حکومت به رعايت حق ازدواج 
کشور را مسلمانان تشکيل ميدهد، گزارشات کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان حاکی از آنست که در چندين مورد، 

، خانواده يک شخص از ازدواج بين سنی و شيعه "حرام" و مخالف دين اسلام خوانده شد. در ماه می در ولايت باميان
لحاظ قومی "سيد" مانع ازدواج يک دختر با يک مرد هزاره گرديد که اين وضعيت دختر را واداشت تا به خانه امن 

باوجود فشار های پی هم کميسيون مستقل   )شلتر( پناه ببرد و خود را از تهديد زنده گی اش نجات دهد. در پايان سال،
يان، جامعه مدنی و جامعه جهانی بالای خانواده دختر غرض اعطای جواز ازدواج، دختر حقوق بشر افغانستان، والی بام

 به کابل منتقل شد و تلاش ها هيچگونه اثری نداشت. 
در جريان مدت اين گزارش، شورشيان در جنوب غرب، جنوب و شرق کشور چهار شبکه تيلفون موبايل را هشدار دادند 

تگاه های شان را خاموش نمايند. در پاسخ، حکومت از آپريتران شبکه های ياد تا برای ساعات و روز های مکرر دس



شده خواست تا خدمات شانرا جاری نگهدارند که در نتيجه شورشيان با تخريب مکرر برج های شبکه های تيلفونی به 
 اين دستور حکومت پاسخ دادند. 

طاف، بدرفتاری در برابر محبوسين، خساره به ملکيت و زد و خوردهای متداوم داخلی منتج به تلفات غير نظاميان، اخت
بيجاشدن باشنده گان محلات مختلف گرديده است. وضعيت امنيتی در جريان سال بنابر حملات شورشيان بحيث يک 

توسط يوناما، غيرنظاميان پيوسته صدمات  8299مشکل باقی مانده است. از قول يکی از گزارشات منتشره سال 
هشت در حدود  8292يد مسلحانه را متقبل شده و ميزان تلفات در جريان سال در مقايسه به سال زدوخورد های شد

فيصد افزايش يافته است. تعداد زيادی از حملات توسط عناصر ضد دولتی منجر به محدود شدن قابليت و ظرفيت حکومت 
ب کشور گرديد. در ابتدا افزايش در مرکزی در زمينه حفاظت حقوق بشر در بسياری از ولسوالی ها، خاصتاً در جنو
 تلفات افراد ملکی ناشی از استفاده يکسره وسايل منفجره ماينها بشقابی گرديد.

در زمينه  دوهزارويازدهنيرو های طرفدار دولت مسوول تلفات افراد ملکی شناخته شدند. گزارش سالانه يوناما در سال 
فيصد  چهاردهحاکی از آن بود که نيرو های ضد دولتی مسوول حفاظت شهروندان در جريان زدوخورد های مسلحانه 

فيصد کاهش را نشان  چهاردر حدود  دوهزارودهمجموع تلفات جانی شهروندان بوده که اين رقم در مقايسه با سال 
ن که ميدهد. حملات هوايی دولت مسوول سطح بلند تلفات جانی بود. گزارش يوناما اظهار ميدارد که تلفات جانی شهروندا

 فيصد افزايش يافته است. نوميلادی يی ناشی ميگردد در مقايسه به سالدوهزارودهاز حملات هوا
يوناما همچنان اظهار ميدارد که عناصر ضد دولتی مسوول بلندترين سطح تلفات جانی شهروندان باقی مانده که در 

تلفات جانی  بيش ازدوهزاروسه صدفيصد افزايش يافته است. ازجمله چهارده در حدود  دوهزارودهمقايسه با سال 
فيصد به عناصر ضد دولتی نسبت داده ميشود. مسووليت قسمت  هفتادوهفتبرخاسته از زدوخورد ها در نيمه اول سال، 

رار داده باقيمانده مشخص نشده است. در جريان سال، عناصر ضد دولتی پيوسته بزرگان دينی طرفدار دولت را آماج ق
فبروری يکی  دوازدهاند. در ماه مارچ، مقامات دولتی يک مرد را دستگير و چهار تن همراهان وی را در پيوند به قتل 

از مولويان سرشناس توقيف نمود. يکی از هواداران طالبان بمب جاسازی شده در دستار )لنگی( خويشرا به تاريخ 
ی کرزی، برادر اندر رئيس جمهور کرزی منفجر ساخت که منجر به کشته جولای در مراسم فاتحه خوانی احمد ول چهارده

در ولايت شمال شرقی کنر دو تن  طالباندر ماه اگست،  شدن يکی از بزرگان دينی و زخمی شدن چهار عزادارد گرديد. 
 از سربازان اردوی ملی را که از مرخصی برميگشتند، سنگسار، اعدام و سپس با گلوله کشتند. 

و عناصر ضد دولتی استفاده يکسره از زور را ادامه داده و قريه نشينان، اتباع خارجی و کارمندان موسسات غير  طالبان
دولتی را مورد حملات خويش قرار داده و کشته اند. طالبان و ساير گروه های شورشی تعداد زيادی از افراد ملکی را از 

و حملات انتحاری از بين برده اند. حملات مواد منفجره در  طريق حملات و بمب های جاسازی شده در وسايط نقليه
نوصدوشصت جريان سال بيشتر از هر تکتيک ديگر تعداد زيادی از افراد ملکی را از بين برده که منتج به تلفات جانی 

شده  فيصد تلفات جانی در جريان سال سي ودوتن گرديد. حملات انتحاری و مواد منفجره باهم يکجا منجر به  وهفت
کارمندان داخلی و حکومتی، اتباع خارجی و کارمندان موسسات غيردولتی محلی را آماج قرار دادند.  تروريستان است.

مواصلت نمود. از قول گروپ کاری ملل متحد برای دوهزارويازدهگزارشاتی از خشونت در برابر افراد ملکی طی سال 
حمله بالای سيزده ميلادی بدينسو به تعداد دوهزارويازدهسال  نظارت و گزارشدهی از نقض حقوق کودکان، از اپريل 

تن را کشت و  بيست وششمکاتب دخترانه انجام شده است.حمله انتحاری ماه فبروری در ولايت شمالی کندز حد اقل 
وح تن ديگر را در داخل دفتر ثبت احوال نفوس جايی که مردم جهت اخذ تذکره تجمع نموده بودند، مجر سيبيشتر از 

فبروری وارد يکی از نماينده گی های کابل بانک در ننگرهارشدند. به دنبال تيراندازی  نوزدهنمود. افراد مسلح به تاريخ 
 تن ديگر زخمی شدند. هفتاد تن کشته و  هجدهو حمله انتحاری، که طالبان مسووليت آنرا پذيرفتند، 

حوادث امنيتی در يک ماه و ميزان بلند حملات مواد منفجره  گزارشات يوناما حاکی از آنست که ماه جون شاهد سطح بلند
جون، شورشيان وابسته به طالبان در يک حمله  نوجاسازی شده که در طول يک ماه ثبت شده است، ميباشد. به تاريخ 

والی تن را کشتند. طی يک حمله انتحاری بالای دفتر  نوبالای مراسم عروسی در محوطه يکی از ولسوالی های ننگرهار
جون، دوتن از افراد ملکی کشته و دو تن ديگر جراحت برداشتند. يک حمله انتحاری ديگر  بيست ويکپروان به تاريخ 

 در اواسط ماه جون بالای مقام ولايت کاپيسا هشت تن را کشت و چهار تن را زخمی ساخت.
پايان سال گزارش داد. طالبان پروژه های  مورد اختطاف را تايکصدپوليس مبارزه با جرايم وزارت امور داخله بيشتر از 

تعداد واقعی قضايا احتمالاً . ساختمانی و مين پاکی، معلمان و شهروندان را به اتهام همکاری با دولت آماج قرار دادند
 بالاتر از آنچه گزارش شده است، ميباشد. 

جود برای زراعت را محدود ساخته و مين های زمينی و مواد منفجره همواره باعث مرگ و جراحت گرديده، ساحات مو
مانع عودت مهاجرين گرديده است. گزارش مرکز همآهنگی مين پاکی برای افغانستان در پايان سال حاکی است که مين 

تن در هر ماه گرديد. علاوه بر تلفات  سي ويکهای زمينی و مواد منفجره بصورت اوسط منتج به کشتن و زخمی شدن 



تن از افراد ملکی در جريان سال از اثر مواد  هجده هزاروهفتصدنک و ضد پرسونل، تلفات ناشی از مين های ضد تا
منفجره نيز ثبت شد که اکثريت آنها از مين های بشقاب مانند ناشی گرديد )طبق گزارش استراتيژی ملی افغانستان برای 

 هزارونوصدوسيو مواد منفجره به تعداد  (. در پايان سال، مين های زمينیدوهزارودوازدهمبارزه با مواد منفجره سال 
فيصد تعداد مجموعی محلات را نشان ميدهد. اکثريت ساحات باقيمانده که از  دومحل را متضرر ساخت که کمتر از 

خطرات مين ها متاثر گرديده شامل تعداد نسبتاً پايين مين های جاسازی شده خودسرانه در مساحت بزرگ ميباشد که 
ت را برای ساکنان ناممکن ساخته است. وزارت معارف و موسسات غير دولتی افغانی برنامه های استفاده کامل محلا

 آموزشی و کمپاين های آگاهی عامه در مورد مين ها را در سراسر کشور راه اندازی نمودند. 
ايستگی انجام حکومت به همکاری جامعه جهانی رسماً تمام تقرری ها در صفوف نيرو های مسلح و پوليس را نظر به ش

امتناء ورزيده است. با آنهم، گزارشاتی حاکی از آنست که کودکان برای  هجدهداده و از پذيرفتن عارضين زير سن 
مقاصد نظامی توسط نيرو های امنيت ملی، پوليس ملی و مليشه های حامی دولت استخدام و استفاده شده که در برخی از 

ر گرفته اند. قرار شواهد بدست آمده، استخدام عساکر خوردسن توسط گروه موارد اين کودکان مورد تجاوز جنسی قرا
های شورشی به اوج خود رسيده است. گزارشات مؤثق نيز بدست آمده که طالبان و ساير نيرو های شورشی کودکان 

ر محافظتی و در سال را استخدام نموده و از آنها در برخی از موارد بحيث حمله کننده گان انتحاری و سپ هجدهزير سن 
برخی از موارد جهت همکاری در امور شورشی شان استفاده نموده اند. گزارشات واصله از رسانه ها، موسسات غير 
دولتی و ادارات سازمان ملل متحد حاکی از آن است که طالبان کودکان را فريب داده، وعده پول نموده و يا آنها را به 

تن از اين  بيستآگست به تعداد بيست وپنج ند. رئيس جمهور کرزی به تاريخ انجام حملات انتحاری مجبور ساخته ا
 کودکان محبوس را آزاد ساخت.

ماحول امنيتی بالای توانايی موسسات خيريه غرض فعاليت آزادانه در بخش های مختلف کشور تاثير منفی داشت. 
کارمندان دولت و کارمندان موسسات خيريه را با مهارت آماج قرار دادند.به تاريخ اول اپريل مردان مسلح به  تروريستان

يکی از دفاتر ملل متحد در شهر مزارشريف هجوم بردند که در نتيجه سه کارمند ملل متحد و چهار محافظ نيپالی را 
را آماج شليک گلوله قرار داده بر دفاتر، مهمانخانه ها و  کشتند. اعضای مظنون طالبان وسايط نقليه موسسه غير دولتی

هوتل ها جايی که کارمندان موسسات غير دولتی بودوباش دارند، يورش بردند. خشونت و بی ثباتی مانع انکشاف، 
آسايش و مساعی بازسازی در کشور گرديد. گزارشات واصله از موسسات غير دولتی حاکی از آنست که شورشيان، 

 ان محلی و رهبران مليشه در پی رشوه از گروه های امداد رسان در کشور بودند. زورمند
تن بشمول کودکان، زنان حامله، کارگران صحی و تمام بيست وپنج در ماه جون در ولايت لوگر در يکی از حملات زمانی 

اعضای يک خانواده هفت نفری جانهای شان را از دست دادند که مواد منفجره جاسازی شده در موتر لاری در دروازه 
ورودی يکی از شفاخانه های نسايی ولادی منفجر گرديد و ساختمان شفاخانه را تخريب و باشنده گان قريه جات دور 

را از مراقبت های قبل از زايمان و نسايی بی بهره ساخت. هيچ يکی از گروه های شورشی مسووليت اين رويداد دست 
را که گمان ميرود جهت آماج قرار دادن مقام ولايت و فرماندهی پوليس در مجاورت شفاخانه طرح ريزی شده بود، 

عاليت های دولت و تلاش های انکشافی زدند. گروه بعهده نگرفت. طالبان پيوسته دست به پخش شب نامه ها جهت قطع ف
های شورشی از افراد ملکی بشمول کودکان سن سه ساله بحيث سپر استفاده نمودند يا آنها را مجبور به رفتن به خطوط 

 جنگ نموده و ياهم عمليات شان را در محلات ملکی سازماندهی نمودند. 
ی باشنده گان محل را مکرراً واداشتند تا برای جنگجويان آنها غذا و در جنوب و شرق، طالبان و ساير عناصر ضد دولت

 سرپناه آماده کنند. طالبان همچنان به حملات شان بالای مکاتب، استيشن های راديويی و دفاتر دولتی ادامه دادند.
ر کندهار که در آن آکتوبر بالای دفتر کميشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرين د سي ويکحمله سازماندهی شده 

حمله کننده گان انتحاری و مردان ملبس با اسلحه خفيفه نقش داشتند، منتج به کشته شدن سه تن و زخمی شدن دو 
 کارمند ديگر اين اداره گرديد. 

قانون اساسی از آزادی بيان و آزادی مطبوعات حمايت می نمايد؛ با آنهم - وضعيت آزادی بيان و آزادی مطبوعات
ن حق را محدود ساخت. مقامات دولتی منتقدين را با استفاده از فشار، وضع مقررات و تهديدات خاموش حکومت اي

ساخته است. آزادی بيان به سطح ولايات جايی که زورمندان استيشن ها و رسانه های چاپی متعدد را زير نفوذ خود 
جلات و خبرنامه هايی را چاپ نموده اند، اما پخش دارند، محدود بوده است. بعضی از ژورناليستان و نويسنده گان آزاد م

اين نشريه ها صرف منحصر به کابل باقی ماند. روزنامه ها در مقايسه با استيشن های نشراتی انکشافات داخلی را به 
صراحت بازتاب دادند. برنامه های تفريحی بصورت گسترده توليد و پخش گرديد. هر شبکه تلويزيون خصوصی حد اقل 

 نامه کوميدی داشت که حکومت را صريحاً مورد انتقاد قرار ميداد. يک بر
باوجود موانع موجود، منابع رسانه يی و ناظران مدعی اند که رسانه های آزاد کشور روبه توسعه و عصری شدن است. 

تی خانه امن را رسانه های آزاد فعال باقی مانده و نظريات مختلف سياسی را بازتاب ميدادند. يکی از موسسات غير دول



در اختيار ژورناليستان تهديد شده قرار داد. تعداد زيادی از ژورناليستان افغان اظهار داشتند که در مقايسه با همسايگان 
شان به سطح منطقه، از آزادی بيشتر برخوردار هستند. تعداد زيادی از سازمان های بين المللی و محلی برنامه های 

اليستان راه اندازی نمودند؛ برخی از اين برنامه ها در پايان زمينه کار را برای اشتراک منظم آموزشی را برای ژورن
تهديدات، خشونت و اذيت جهت خاموش ساختن ژورناليستان مخالف، بخصوص کننده گان فعال نيز فراهم نمود. 

 د، استفاده گرديد. ژورناليستانی که در مورد معافيت، جرايم جنگی، کارمندان دولت و زورمندان سخن ميگفتن
قرار گزارش يکی از موسسات انکشاف رسانه ها و تعليمات حرفوی، موارد خشونت در برابر ژورناليستان در مجموع 

مورد خشونت در برابر ژورناليستان ثبت شد که اين رقم بالاتر از در هشتاد در جريان سال افزايش يافت. در ماه دسمبر، 
 ميباشد.  دوهزاردهسال 

 
سي "، 8299ش منتشره ماه دسمبر توسط يکی از ديده بانان رسانه ها تحت عنوان "رسانه های افغانستان در سال گزار

را نشان داد.  8292در مقايسه به سال  8299فيصد افزايش در خشونت عليه کارمندان رسانه ها در سال  وهشت
مورد حمله،  سي وسهاحت، دو مورد توقيف، گزارش ياد شده حاکی از کشته شدن سه کارمند رسانه يی، شش مورد جر

بالغ ميگردد. ديده بان هشتاد مورد تهديد بود که در مجموع تعداد واقعات به  بيست ويکقضيه دشنام لفظی و  پانزده
رسانه ها گزارش ميدهد که مقامات دولتی مسووليت بسياری از اين رويداد ها را بدوش داشته که از آنجمله مسووليت 

 ورد مستقيماً به دوش کارمندان دولتی بود. م چهل ونو
ژورناليستان در برابر صدمات فزيکی آسيب پذير بوده و موارد متعدد فشار از سوی منابع مختلف، بشمول حکومت 

را در زمينه نفوذ بالای گزارشات، گزارش داده اند. خشونت در برابر ژورناليستان ادامه يافته و ترکيبی   مرکزی و محلی
 يد حکومت، گروه های مسلح و مداخلات گروه های خارجی مانع فعاليت آزاد رسانه ها گرديد. از تهد

ژورناليستان در ماحول پرخطر فعاليت مينمودند؛ حتی اگر مستقيماً هدف قرار نگرفته اند، آنها قربانيان حملات يکسره 
ساله که  بيست وپنجميد خپلواک، يک گزارشگر جولای، در ارزگان، احمد ا بيست وهشتبوده اند. بگونه مثال، به تاريخ 

گلوله کشته  بيستبا سرويس پشتو و دری بی بی سی و آژانس خبررسانی پژواک کار ميکرد زمانی با شليک بيشتر از 
شد که گزارش صحبگاهی خويشرا در يک ساختمان تهيه ميکرد. فرهاد تقدسی، يکی از تصوير برداران تلويزيون ايران 

سپتمبر طالبان بالای ساختمان های مهم خارجی برداشته بود، جان خود را از  سيزدهجراحاتی که از حمله پريس از اثر 
دسمبر در اثر  دوازدهدست داد. جعفر وفا، گزارشگر راديوی کله گوش که يک راديوی محلی لغمان است به تاريخ 

 ت داد. انفجار مين جاسازی شده کنار جاده در ولايت لغمان جان خود را از دس
سانسور و محدوديت بالای محتويات برنامه ها: برخی از ناظران ادعا دارند که افراد نه قادر به انتقاد بالای حکومت 

هستند و نه هم بنابر ترس از انتقام جويی، قادر به سانسور برنامه ها بوده اند. ژورناليستان بنابر ترس از خشونت و 
به سانسور گزارشات شان روی فساد اداری و نقض قوانين نبوده اند.  مجازات توسط پوليس و زورمندان قادر

ژرناليستان اظهار داشتند که حکومت نه تنها قادر به حفاظت آنها نبوده، بلکه کارمندان دولتی در برخی از موارد از 
اعلانات، در مقابل طريق رسانه های ديگر، از راه ارعاب و وارد نمودن فشار بالای ديگران در زمينه کسب عوايد از 

 ژورناليستان ايستاده اند. 
اوقاف و شورای علمای   وزارت اطلاعات و فرهنگ صلاحيت تنظيم امور رسانه ها را بعهده دارد؛ با آنهم، وزارت حج

کشور نيز دست به تنظيم و منقبض ساختن رسانه ها زده اند. با آنکه شکايات و خشونت ها در برابر رسانه ها بايد از 
ق کميسيون سمع شکايات رسانه ها به وزارت اطلاعات و فرهنگ انتقال يابد، وزارت حج و اوقاف در ماه می اعلام طري

نمود که شعبه يی را برای کنترول برنامه های "غير اسلامی" و "غير اخلاقی" ايجاد مينمايد. علما روزنامه يی را 



ارس دينی متهم نموده اظهار نمود که "روزنامه بايد بخاطر بخاطر پخش گزارش در مورد افراط گرايی زنان جوان در مد
 انتقاد بالای اسلام زير فشار قرار گيرد."

وکلای پارلمان نگرانی خويشرا مبنی بر تهاجم فرهنگ بيگانه در کشور ابراز نموده و اظهارداشتند که وزارت اطلاعات 
و فرهنگ بايد از تکثير برنامه های غيراخلاقی تلويزيونی جلوگيری نمايد. اعضای شورای علما از مقام رياست دولت 

مانند سریال "عشق ممنوع" را که توسط شبکه تلويزيون خصوصی  خواستند تا پخش برنامه های غير اخلاقی تلويزيونی
طلوع پخش ميگرديد متوقف سازد. تلويزيون طلوع به تدريج برنامه را از نشرات خويش حذف نمود و بدينوسيله از 

 امکان بسته شدن شبکه از جانب دولت پيشگيری کرد. 
تلقی نمود، هردو هشدارد دادند که جواز کار گروه های  به دنبال آنچه شورای علما و وزارت اطلاعات و فرهنگ منفی

رسانه يی را در صورت تخلف از احکام قانون، ضبط خواهند کرد. قانون پخش و نشر مواد مغاير اصول اسلام و يا ساير 
فشای هويت گروه های دينی؛ برنامه های افترا آميز، توهين آميز و اهانت آميز؛ مواد مغاير قانون اساسی و قانون جزا؛ ا

و تصاوير متضررين خشونت و تجاوز جنسی به نحوه يی که عزت اجتماعی آنها را صدمه ميزند؛ و موادی که امنيت 
روانی و رفاه اخلاقی افراد، خاصتا کودکان و نوجوانان را متضرر ميسازد، ممنوع قرار داده است. پاليسی رسانه های 

  همگانی تا پايان سال تطبيق نگرديد. 
قانون ايجاد تشکيل نظارتی رسانه ها به رياست شورای عالی رسانه ها را تصريح مينمايد. شورای عالی رسانه  احکام

ها دارای دو نماينده منتخب توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ بود که قابل قبول اهل ژورناليزم قرار نگرفت. احکام 
 ليستان را با معلومات فراهم مينمايد نيز تطبيق نگرديد. مندرج قانون رسانه های همگانی که زمينه دسترسی آزاد ژورنا

با آنکه سانسور نشر کتب نسبتاً محدود بود، ژورناليست و نويسنده چيره دست، رزاق مامون که کتاب انتقادی را در باره 
   ايران نوشته است از حمله اسيد پاشی توسط مردان ناشناس آسيب ديد.

قی مانده و گزارشگران زن کار در مسلک خبرنگاری را مشکل يافتند. اين درحاليست که تعداد ژورناليستان زن محدود با
برخی از زنان سرپرستی شبکه های راديويی در سراسر کشور را بعهده داشتند و شبکه های راديويی مختص به 

هنتون کابل آژانس موضوعات مربوط به زنان نيز وجود داشت. جاويده احمدی، استاد و معاون پوهنځی ژورناليزم پو
خبری ثبوت را ايجاد نمود که برنامه ارتقای ظرفيت در ژورناليزم، رهبری و مديريت را برای ژورناليستان زن راه 

اندازی مينمايد و همچنان برنامه های خبری در باره قسمت های مختلف کشور را به زبان های دری، پشتو و انگليسی 
امل بشمول نا امنی، سطح پايين ظرفيت، فقدان دسترسی به برنامه های آموزشی که منتشر ميکند. با آنهم، شماری از عو

از پيش شرط های صنعت عصری رسانه ها بشمار ميرود و همچنان فقدان شرايط مصوون کاری، باعث کاهش تحرک و 
در ماه دسمبر راه انگيزه زنان به سهمگيری در صنعت رسانه يی ميگردد. سلام وطندار گرد همآيی گوينده گان زن را 

زن از بلخ، کندز، بغلان، جلال آباد، کندهار وهرات شرکت نمودند. اشتراک کننده گان به  دوازدهاندازی نمود که در آن 
ضرورت ژورناليستان مجرب زن تاکيد نموده و تهيه برنامه های تخصصی را که مواد آن توسط شش راديو به رهبری 

 زنان تهيه گردد، پيشنهاد کردند. 
قرار گزارشات، احزاب در برخی از قسمت های کشور کنترول رسانه ها را در اختيار دارند. علاوه براين، از قول تعداد 

زيادی از منابع رسانه يی، شهروندان ايرانی، پاکستانی و خليج نفوذ فعال بالای رسانه ها داشته و آنها را از راه ملکيت 
دارد که ايران گزارشگران در ولايات غربی را تهديد نموده تا گزارشات ضد  و تهديد شکل داده اند. ادعا هايی وجود

 دولتی شان را افزايش داده و تعداد مقالات ضد ايرانی را کاهش دهند. 
ژورناليستان نه تنها مورد تهديد مقامات دولتی قرار گرفته بلکه تهديداتی را از گروه طالبان و شورشيان متقبل شدند. 

 گران گفته اند که از انتقاد بالای شورشيان اجتناب ورزيده زيرا از برگشت طالبان در هراس بوده اند. برخی از گزارش
خشونت و تخويف در برابر ژورناليستان، گزارشگران و رسانه ها توسط طالبان و گروه های شورشی بحيث يک نگرانی 

ه جون، طالبان سه برج تيلفون موبايل را در ولايت لوگر باقی مانده و پيوسته مانع فعاليت های ژورناليستان گرديد. در ما
 4:22شام الی  4:22بعد از فرستادن اخطاريه ها به مسوولين شرکت مبنی براينکه فعاليت های خويشرا بين ساعت 

 صبح متوقف سازند، آتش زدند. طالبان همچنان دو برج تيلفون موبايل را در ولايت هلمند تخريب نمودند. 
امور رسانه ها، خاصتاً رسانه های چاپی بصورت مستقيم و غير مستقيم، از طريق تهديد فزيکی برخی از  طالبان در

ژورناليستان مداخله نمودند. ژورناليستان تهديداتی را دريافت نموده و از آنها خواسته شده است تا از نشر مقالات به 
حاکيست که تيم های گزارشدهی محلی و خارجی پيوسته نفع حکومت خودداری کنند. گزارش کميته حفاظت ژورناليستان 

 با خطرات اختطاف روبرو بودند.
در جريان سال هيچگونه محدوديتی از جانب حکومت بالای استفاده انترنيت و گزارشات مؤثق در اين رابطه وجود 

گروه ها توانستند نظريات نداشت. حکومت ايميل و گفتگوی کتبی از طريق انترنيت را مورد نظارت قرار داد. افراد و 
 خويشرا از طريق انترنيت و ايميل بصورت راحت بيان کنند. 



قرار گزارش کميته حفاظت ژورناليستان، تنظيم کننده گان امور دولتی قادر به تطبيق کامل قوانين نبودند. حکومت 
وسايل فلتر سازی به پيمانه درخواست منع استفاده از انترنيت را به شرکت های خصوصی خدمات انترنيتی فرستاد؛ 

وسيع مورد استفاده قرار نگرفت. باوجود کنترول دولت، طالبان نيز از انترنيت و صفحات انترنيتی مانند تويتر برای 
 پخش پيام های شان استفاده نمودند. فقدان زيربنای عامه مانع دسترسی مردم به انترنيت گرديد. 

اختن نصاب تعليمی که غيراسلامی تلقی ميشد، محدود ساخت. تحقيق حکومت آزادی اکادميک را ذريعه محدود س
از جانب "وزارتخانه ها و ادارات ذيربط" مانند وزارت حج و اوقاف بود.   اکادميک و نصاب تعليمی تابع منظوری

دجه حکومت احيای مجدد چندين آبده تاريخی بشمول آبدات اسلامی و دوران بودايی ها را تمويل نمود. به کمک بو
حکومت های خارجی و بانک جهانی، برخی از تلاش های اضطراری جهت احيا و حفظ محلات بودايی در نزديکی کابل 

به شدت ادامه داشت. احيای اين ميراث فرهنگی قبل از معدن مس )که به يک شرکت چينايی به قرارداد داده شده بود( و 
مين ذخيره گاه بزرگ مس در جهان به تدريج تخريب گردد، ادامه قرار بود تا بقايای باستانی جاسازی شده در کنار دو

 داشت. موسيقی بعد از خروج طالبان رنگ و چهره خوبی را به خود اختيار نمود. 
 ب. آزادی تجمع و ايجاد اجتماعات بصورت صلح آميز 

 رعايت نموده است. قانون اساسی از آزادی تجمع و ايجاد اجتماعات حمايت نموده و حکومت در عموم اين حق را
آزادی تجمع فقدان مصوونيت فزيکی و مداخله مقامات محلی و نيرو های امنيتی مانع آزادی تجمع در برخی از قسمت 

شماری از تظاهرات صلح آميز بنابر عوامل مختلف در جريان سال راه اندازی شد که اين تظاهرات  های کشور گرديد. 
دادگاه ويژه، حق معيوبين و نگرانی ها در مورد استفاده از زمين های دولتی روی موانع وضع شده توسط پارلمان و 

متمرکز بود. شهروندان همچنان عليه تلفات غيرنظاميان که از عمليات های نيرو های دولتی ناشی گرديده بود، دست به 
به جاده ها ريختند که در تظاهرات مکرر زدند. در ماه آگست، شهروندان ولايت زابل در اعتراض به حملات شب هنگام 

نتيجه حد اقل سه تن از تظاهر کننده گان توسط پوليس کشته شد. فرمانده پوليس زابل مدعی بود که پوليس بعلت حضور 
 شورشيان در ميان تظاهر کننده گان که يکتن از افسران را کشت، دست به شليک گلوله زدند. 

احزاب را مکلف به ثبت و راجستر در وزارت عدليه نموده و از  دوهزارونوميلاديقانون احزاب سياسی منتشره سال 
آنها خواسته است تا اهداف خويشرا در تطابق با اساسات اسلام عيار سازند. قانون همچنان موانعی را روی ايجاد احزاب 

لتی قابليت عضو راجستر شده داشته باشند. خشونت های ضد دوده هزاروضع نمود؛ بگونه مثال، احزاب بايد در حدود 
 کانديدان شورای ولايتی و احزاب سياسی را در زمينه اجرای فعاليت ها در قسمت های زياد کشور، متضرر ساخت. 

آزادی گشت و گذار، بيجاشده گان داخلی، حفاظت مهاجرين و اشخاص بی خانمان قانون از آزادی گشت و گذار در داخل 
کشور، مسافرت خارجی، مهاجرت و عودت حمايت می نمايد؛ با آنهم حکومت بعضی اوقات گشت و گذار شهروندان را 

ی عالی ملل متحد برای مهاجرين، سازمان بين المللی بنابر عوامل امنيتی محدود ساخته است. حکومت همواره کميشنر
مهاجرت و ساير موسسات خيريه را در فراهم نمودن حفاظت و مساعدت به بيجاشده گان داخلی، مهاجرين، عودت کننده 

 گان و ساير اشخاص مورد نگرانی کمک نموده اما اين کمک بنابر نبود زيربنا و ظرفيت، محدود بود. 
کشور: گزارشات واصله از راننده گان تکسی، لاری و بس حاکيست که نيروهای امنيتی پوسته های گشت و گذار داخل 

 غيرقانونی امنيتی را ايجاد نموده و با اعمال فشار از مسافرين طالب پول و اشيا ميشوند. 
ر بسياری مناطق، محدوديت عمده روی گشت و گذار در برخی از مناطق داخل کشور از نا امنی ها ناشی گرديده است. د

خشونت شورشيان، سرقت های مسلحانه، مين های جاسازی شده و مواد منفجره مسافرت را در مجموع و بخصوص 
 شب هنگام بی نهايت مشکل ساخته است. 

شورشيان مسلح نيز پوسته های غيرقانونی را ايجاد و مسافران را مجبور به پرداخت پول و اشيا نموده اند. طالبان قيود 
 ردی را روی مردمان ساکن در مناطق تحت کنترول شان، به ويژه در مناطق جنوب شرق، وضع نموده اند.شبگ

 عنعنات اجتماعی آزادی گشت و گذار زنان بدون محرم را سلب نموده است.
رايط کشور پيوسته سطح بلند گشت و گذار بيجا شده گان داخلی را تجربه نموده که از عمليات نظامی، حوادث طبيعی و ش

نامساعد اشتغال ناشی گرديده است. تعداد زيادی از مهاجرين به کشور عودت نموده اما بنابر زيربنای ضعيف خدمات در 
مناطق روستايی و وضعيت نامساعد امنيتی در برخی از نقاط کشور، قادر به استقرار مجدد صلح آميز در مناطق اصلی 

تن در داخل  551451رای مهاجرين، در پايان سال، بصورت تخمينی شان نبودند. از قول کميشنری عالی ملل متحد ب
)که بنام بيجاشده  8228دسمبر  49تن قبل از  994159کشور از جا های اصلی شان بيجا شدند. از اين جمله، به تعداد 

وخورد ها تن بنابر زد 924449گان داخلی مقيم در مناطق محفوظ ياد ميگردد( بيجا شده اند. بين جنوری و دسمبر، 
بيجا شدند. مناطق عمده که بيجا شدن اين اشخاص از آن سرچشمه ميگيرد عبارت از بادغيس، فراه، غور و هرات در 

غرب و فارياب در شمال ميباشد. بيجاشده گان داخلی وسيعاً در جا های اصلی شان باقی ماندند. ولايات کليدی ايکه 
 ت اند از هرات، کندهار، ننگرهار و هلمند. بيجاشده گان داخلی را دريافت نموده اند عبار



حکومت محلی دسترسی به زمين را جهت استفاده بحيث محل بودوباش مساعد نمود، درحاليکه سازمان های بين المللی 
و هلال احمر افغانی سرپناه، مواد خوراکی و ساير کمک های لازم زنده گی را به بيجاشده گان فراهم نمود. با آنهم، 

ه زمين و حقوق مهاجرين و بيجاشده گان توسط قوۀ ضعيف قضائيه متضرر گرديد. بعضی از بيجاشده گان دسترسی ب
داخلی که مدت بيجا شدن شان طولانی بود محلات بودوباش خود شان را در هرات، کندهار، هلمند و جلال آباد ايجاد 

ده گان داخلی و عودت کننده گان درکنار اهالی نمودند. گزارشات حاکی از آن است که افراد تصديق نشده، بشمول بيجاش
مناطق فقيرنشين در محلات غيررسمی و غيرقانونی در ساحات بزرگ شهر های کابل، جلال آباد، مزارشريف و هرات، 
زنده گی ميکنند. اين محلات بودوباش در ساحات مختلف فاقد خدمات اساسی مانند صحت، معارف، مصوونيت و نبود 

 لدات و مراکز صدور تذکره تابعيت، ميباشند. امکانات ثبت تو
دسترسی محدود بنابر وضعيت ضعيف امنيتی مساعی کميشنری عالی ملل متحد برای مهاجرين را در زمينه بررسی تعداد 

 بيجاشده گان محدود ساخته و روند ارايه کمک ها را با مشکل روبرو ساخته است.
درحاليکه حکومت گروپ کاری ملی برای بيجاشده گان را ايجاد نموده است  از قول مرکز نظارت از بيجا شده گان داخلی،

اما اين گروپ کاری فاقد پاليسی همه جانبۀ بيجاشده گان بوده و مخالفت خويشرا با استقرار مجدد عودت کننده گان به 
 ستند، ابراز نموده است. سطح محلات بمثابه يک راه حل دايمی برای بيجاشده گانی که قادر به برگشت به منازل شان ني

دسترسی به پناهنده گی: قوانين نافذه از اعطای پناهنده گی حمايت ننموده و حکومت سيستم را برای حفاظت از 
مهاجرين ايجاد ننموده است. طبق توافقنامه ای بين افغانستان، پاکستان و کميشنری عالی سازمان ملل متحد برای 

 شد. مهاجرين، عودت بايد داوطلبانه با
بصورت عملی، حکومت حفاظت در برابر اخراج يا عودت مهاجرين را به کشور هايی که در آن زنده گی يا آزادی آنها 
 بنابر نژاد، مذهب، مليت، عضويت در گروه های ويژه يا مفکوره های سياسی در معرض خطر قرار دارد، فراهم نمود. 

انده است. مشکلات اقتصادی و نگرانی های امنيتی تعداد زيادی ظرفيت حکومت در جذب مهاجرين در سطح پايين باقی م
از مهاجرين را از برگشت به کشور دلسرد ساخته؛ نصف تعداد مهاجرين در مقايسه به سال گذشته عودت نمودند. تعداد 

قل حقوق زيادی از مهاجرين بعد از رسيدن به محلات اصلی شان نيازمند کمک های خيريه بودند. از قول کميسيون مست
بشر افغانستان و کميشنری عالی ملل متحد برای مهاجرين، زنان مجرد در ميان عودت کننده گان و اخراج شده گان 

تازمانيکه خانواده های شان مصوونيت ايشان را تضمين نمودند، به خانه های امن انتقال يافتند. از ماه سپتمبر بدينسو، 
 زن را به خانه های امن راجع نموده اند.  ست وچهاربيکميشنری عالی ملل متحد برای مهاجرين 

مهاجر درچارچوب کمک های کميشنری عالی ملل متحد برای مهاجرين، عمدتاً از  41954در تمام سال، به تعداد 
ميليون  8.2را نشان ميدهد. درحدود  8292فيصد کاهش در مقايسه به سال  چهلپاکستان و ايران عودت نمودند که 

 در جريان سال در ايران و پاکستان به سر بردند.  مهاجر افغان
 899284ايران مهاجرين اقتصادی فاقد مدارک را پيوسته به افغانستان اخراج نمود. درجريان سال، ايران به تعداد 
فيصد  84افغان فاقد مدارک را از نقاط مرزی اسلام قلعه در ولايت هرات و زرنج در ولايت نيمروز اخراج نمود که 

 افغان اخراج گرديده بود( نشان ميدهد.  824448)که  8292ش را در مقايسه به سال کاه
حق ميدهد تا حکومت شانرا به نحوه صلح آميز تغيير دهند و شهروندان نيز از اين حق خود در  مردمقانون اساسی به 

به اساس حق بين المللی، استفاده نمودند. اين انتخابات توسط تقلب و فساد جدی و  8292انتخابات پارلمانی سپتمبر 
قرار داشت که سپس رئيس جمهور کرزی سراسری متضرر گرديد. انتخابات پارلمانی نزديک به يک سال مورد منازعه 

، کرزی فرمانی را صادر نمود که از طريق 8292دادگاه ويژه برای تحقيق نتايج انتخابات را ايجاد نمود. در ماه آگست 
آن اعلام کرد که کميسيون مستقل انتخابات يگانه نهاد باصلاحيت در برطرف ساختن منازعات انتخاباتی ميباشد. انتخابات 

در ميان مشکلات و چالش های ويژه امنيتی و لوژستيکی برگزار شد. انتخابات در مجموع  دوهزارودهی سپتمبر پارلمان
بتأسی از قانون اساسی برگزار گرديد، با آنهم تقلب و فساد سراسری بخصوص به سطح ولايات، انتخابات را متضرر 

نمودن صندوق های رای، مراکز رای گيری بدون ساخت. ناظران بين المللی و گروه های جامعه مدنی مواردی از پر
موجوديت فزيکی و بعضی از موارد مداخله از جانب پرسونل نهاد های انتخاباتی را ثبت نمودند؛ تقلب بيشتر در ساحات 

 ناامن و بنابر تعداد محدود ناظران، حضور نماينده گان کانديدان و همچنان نبود تعداد کافی پرسونل اناث انتخابات، از
 مشکلات جدی بشمار ميرفت.

بهبود يافته، مشکل نا امنی هنوز  8229درحاليکه آماده گی های امنيتی در مقايسه به انتخابات رياست جمهوری سال  
هم در بسياری از مناطق موجود بود، بی نظمی های زيادی رخ داد که در آن رای دهنده گان، کارمندان رای گيری و 

 ورت فراگير مورد ارعاب و ترس قرار داده شدند. کانديدان، خاصتاً زنان بص
ميليون رای  4.4بنابر طرزالعمل های جديداً تطبيق شدۀ ضد تقلب، کميسيون مستقل انتخابات از جملۀ تعداد مجموعی 

ميليون آنرا به اساس شواهد تقلب و ساير بی نظمی ها در طرزالعمل انتخابات، باطل اعلان کرد. کميسيون مستقل  9.4



فيصد رای داده شده را باطل  84مرکز رای گيری بوده که در حدود  8422تخابات حاکی از شواهد تقلب در بيشتر از ان
کانديد  85مرکز رای گيری را سلب صلاحيت کرد و آرای سه صد اعلام نمود. کميسيون سمع شکايات انتخابات بيشتر از 

م تطابق با قوانين و مقررات کميسيون مستقل انتخابات، باطل انتخاب شده در مراحل نخست را بنابر شواهد تقلب يا عد
اعلام نمود. شفافيت محدود در هردو کميسيون در جريان شمارش آرا و پروسه رسيده گی به شکايات تصوری را بميان 

ت را به آورد که شايد تبعيض سياسی پروسه بطلان را متاثر ساخته است. کميسيون مستقل انتخابات نتايج رسمی انتخابا
 اعلان نمود. دوهزاروده تاريخ اول دسمبر 

، رئيس جمهور کرزی دادگاه ويژه را برای تحقيق دوهزارودهدر پاسخ به اعتراضات در مورد نتايج انتخابات در دسمبر 
ر و سفارش تغييرات در نتايج انتخابات، توظيف کرد. کميسيون مستقل انتخابات، وکلای پارلمان و موسسات غير دولتی د
برابر مشروعيت و قانونيت دادگاه ويژه ايسادند و خواستار منحل شدن آن شدند. وکلای پارلمان دادگاه ويژه را سعی و 

تلاش قوه اجرائيه غرض ضعيف ساختن پارلمان و مداخله در ترکيب آن قلمداد نمودند. باوجود بررسی متداوم دادگاه 
نوری آغاز کرد. دادگاه ويژه به جای خود باقی ماند و مضيقه سياسی ج بيست وششويژه، پارلمان کار خويشرا به تاريخ 

در خصوص نژاد های مورد منازعه و تعيين کرسی ها تا ماه جون ادامه يافت که اساساً عملکرد قوه مقننه را متوقف 
 دهخ عضو نشسته )وکلای پارلمان( را سفارش نمود. به تاريشصت ودوساخت. در ماه جون، دادگاه ويژه تعويض 

آگست، رئيس جمهور فرمانی را صادر کرد که طی آن مسووليت بررسی قضايا را جهت اتخاذ تصميم نهايی از دادگاه 
آگست، کميسيون مستقل انتخابات که صلاحيت  بيست ويکقل انتخابات محول نمود. به تاريخويژه به کميسيون مست

تن نويرواجد شرايط را برطرف و تصديقنامه هايی را به تن از اعضای غن سمع شکايات را رسماً بدست آورد نوکميسيو
وکلای جديد پارلمان صادر نمود. بعد از تحريم داخلی و مقاومت شديد در برابر فيصله کميسيون مستقل انتخابات، پارلمان 

ا در حالت بعد از چندين ماه در ماه اکتوبر حد نصاب خويشرا آماده ساخت و رای گيری برای قوه مقننه که برای مدت ه
 تعليق قرار داشت، آغاز نمود. 

برای رای دهی در دومين انتخابات رقابتی به پای صندوق های رای رفتند. کميسيون مستقل  مردم ، دوهزارونودر سال 
انتخابات بعد از آنکه داکتر عبدالله عبدالله از دور دوم انتخابات کناره گيری کرد، کرزی را برای دور دوم رئيس جمهوری 

 شور اعلام کرد. اين بار انتخابات مانند قبل توسط ادعای جدی تقلب گسترده متضرر شد. ک
احزاب سياسی: تجمع منفی با جنگسالاران و کمونيستان باعث شک و ترديد شهروندان در برابر احزاب سياسی شده 

گرديده و به احزاب  روسهدوهزاجاگزين قانون قبلی منتشره سال دوهزارونواست. قانون احزاب سياسی منتشره سال 
سياسی حق ميدهد تا برای نخستين بار در تاريخ کشور بحيث نهاد های رسمی عرض وجود نمايند. قانون جديد احزاب را 

ولايت کشور( را ارايه نمايند. قانون در سپتمبر  بيست ودوتن )از تقريباً  ده هزارمکلف ميسازد تا اسناد عضويت 
دکی را در اختيار احزاب قرار داد تا پروسه راجستر را قبل از انتخابات پارلمانی سال تصويب و زمان ان دوهزارونو
تکميل نمايند. گزارش انستيتوت ملی دموکراتيک حاکی از آنست که شماری از احزاب از پروسه شاکی بوده  دوهزاروده

اشد، سخن گفتند. اعتبار از سی ميبو از فساد اداری و برخورد نامساوی در وزارت عدليه که مسوول راجستر احزاب سيا
حزب سياسی را طبق احکام قانون به رسميت شناخته است. با آنهم،  سي وسه، وزارت عدليه به تعداد نومبردوهزاروده

راجستر گرديد که تعداد محدود کانديدان دوهزارودهصرف پنج حزب سياسی در زمان درست قبل از انتخابات سپتمبر
مان انتخابات با احزاب ياد شده وابستگی داشتند. احزاب سياسی هميشه قادر به راه اندازی فعاليت انتخابات پارلمانی در ز

ها در سراسر کشور، بخصوص در مناطقی که خشونت های ضد دولتی امنيت را درکل متاثر ساخته بود، نبودند. به تعداد 
 حزب سياسی در ولسی جرگه نماينده داشت.  بيست ويکمجموعی 
نان و اقليت ها: پشتون ها نسبت به ساير اقوام کرسی های بيشتری را در پارلمان داشتند اما کرسی ها بيشتر اشتراک ز

کرسی ها را از دست دادند. شواهد مبنی دوهزاروده فيصد نبود. پشتون ها در انتخابات ولسی جرگه سال پنجاه از 
ن ساخته شدند، موجود نبود. شيوه های سنتی براينکه گروه های اجتماعی که بصورت ويژه از ولسی جرگه بيرو

اجتماعی که سهمگيری زنان را در سياست و فعاليت های بيرون از منزل محدود ميسازد احتمالاً منجر به نفوذ بالای 
تن زنان بودند که  نزديک به چهارصدکانديد  دوهزاروپنجصدودهترکيب حکومت مرکزی گرديد. در ولسی جرگه، از جمع 

بود. تعداد کافی  دوهزاروپنجنشاندهنده افزايش چشمگير در سهمگيری زنان در مقايسه به انتخابات پارلمانی سال 
 کانديدان برای پُر نمودن دو کرسی زنان در هر ولايت موجود بود. 

ج حملات طالبان و ساير گروه زنان فعال در زنده گی عامه با سطوح نامتناسب تهديدات و خشونت روبرو شدند و آما
های شورشی قرار گرفتند. تعداد زيادی از وکلای زن در پارلمان انواع مختلف تهديد و خوف را تجربه نمودند؛ تعداد زياد 
آنها به اين عقيده بودند که حکومت از آنها حمايت نمی نمايد. گزارشات واصله حاکی از آنست که اعضای زن در شورای 

ايجاد گرديد، توسط همکاران مرد شان در حاشيه قرار گرفته و از سهمگيری شان  دوهزارودهر سپتمبر عالی صلح که د
 در تماس های مقدماتی با نماينده گان طالبان و ساير گروه های شورشی ممانعت شده است.



تلف قومی شاکی از آن قوانينی که مانع سهمگيری اقليت ها در زنده گی سياسی گردد وجود نداشت، با آنهم گروه های مخ
 بودند که دسترسی مساويانه به وظايف حکومت محلی در ولايات جايی که در اقليت قرار دارند، نداشتند. 

قانون اساسی اختصاص کرسی برای زنان و اقليت ها در هردو مجلسين پارلمان را تصريح مينمايد. قانون اساسی در 
اينده گان زن در ولسی جرگه پارلمان صراحت دارد، در حاليکه کرسی برای نم شصت وهشتزمينه اختصاص حد اقل 

کرسی برای گروه اقليت کوچی ها در نظر گرفته شده است. پنجاه فيصد اشخاص انتصابی رئيس جمهور به ولسی ده
 جرگه بايد زنان باشند.

 


